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بانوان، «پیش ران توسعه معارف حسینی »
در خانواده

      خانـواده را اگرچـه کوچک تریـن 

واحـد اجتماعـی می نامنـد، به یقین 

اثر گذارتریـن آن هم هسـت. خانـه اگرچه با 

۴ دیوار محدود بسـازندش هم نقطـه ای در 

یک محلـه و در یک شـهر دیده می شـود اما 

همین نقطـه، مرکز ثقـل و کانـون تحولاتی 

اسـت کـه جامعـه را و حتـی تاریـخ را تحـت 

تأثیر قـرار می دهد. برای درک این مسـئله، 

حتی بـه مطالعـه و بررسـی هم  نیاز نیسـت 

که لحظه ای تأمـل، این تصـور را به تصدیق 

می رسـاند که خانواده چه جایگاهـی دارد، 

شـأنیتی که در گذر زمان حتـی اگر با تغییر 

نـگاه هـم همـراه شـود، بـاز اهمیت خـود را 

تثبیت شـده خواهـد داشـت. ایـن نهـاد 

خانـواده اسـت کـه شـخصیت افـراد را 

می سازد تا آنان جامعه را و جهان را بسازند. 

در ایـن نوشـتار، بـا تأکیـد بـر این جایـگاه، 

فقط می خواهیـم به نقـش خانـه و خانواده 

در محـرم، «نـگاه لحظه ای» داشـته باشـیم 

وگرنه بررسـی ایـن جایـگاه، نیازمنـد تحریر 

هـزاران کتاب اسـت. مـا در کربـلا، در کنار 

مـردان کـه بـا خـون خـود جهـاد را معنـا 

کردند، زنـان و مادران را داشـتیم کـه از این 

خون و جهاد، به تولیـد پیام هایی پرداختند 

که تـا همیشـه زندگی بـه قرائت شـهادت را 

پیـش چشـم مردمـان گذاشـتند. ماجـرای 

اهل بیت(ع) را بسـیار خوانده و شـنیده ایم از 

آن  تـا  کـبری(س)  بی بی زینـب  حـضرت 

سه سـاله دختری که بی شمشـیر، فتح شام 

هـم  شـنیدن  و  خوانـش  هـر  بـه  کـرد. 

جلوه هـای تـازه یافته ایـم کـه چـراغ راه 

می شـود بـرای مـا. در همیـن کربـلا، مـادر 

وهـب را داریـم کـه معرفـت را معنایـی نوین 

اسـت و همـسر زهیـر را کـه از پیـش روان 

فرایند پیوستن شویش به سیدالشهداست. 

ایـن الگو هـا در گـذر زمـان و در برگ هـای 

دیگـر تاریـخ هـم تکـرار شـده اند و در 

جهـاد  در  و  مـا  هشت سـاله  عاشـورای 

چهل وچندسـاله ما نیز مـادران و همسران، 

نقشی برجسـته داشـتند تا جایی که آنان را 

جنـگ  ناپیـدای  سرداران  و  افـسران 

می دانسـتیم. ایـن خـط مبـارک هم چنـان 

ادامـه دارد و در هـر روز و هـر شرایطـی، بـاز 

این زنان هسـتند که پرچـم داری می کنند. 

ایـن همـسران و مـادران هسـتند کـه بـا 

غنی سـازی هسـته های غیـرت و معرفـت، 

مـردان را بـه ایسـتادگی می رسـانند. ایـن 

زنـان هسـتند کـه خانـه خـود را قـرارگاه 

همراهـی بـا حسـین(ع) می کننـد و فرزندان 

خـود را بـه قاعـده همراهـی بـا امـام زمـان 

پرورش می دهنـد. اینکـه امام خمینی(ره)، 

که سـلام خدا بـر او بـاد، می فرمـود از دامن 

زن، مـرد بـه معـراج مـی رود، یـک ماجـرای 

زمانمنـد نبـود بلکـه در همـه زمان هـا ایـن 

قاعده حاکم اسـت.  ایـن روزهـای اخیر هم 

شـاهد ایـن بودیـم کـه بسـیاری از زنـان بـا 

درک درست شرایط و بایستگی های مقابله 

بـا کرونـا، خانه هـای خـود را حسـینیه 

کرده انـد و اهـل خانـه را بـه معرفت آمـوزی 

می خواننـد. هر خانـه یک هیئت، هـر خانه 

یـک حسـینیه، نه تنهـا از شـکوه جلسـات 

جمعـی و تجلـی عمومـی محـرم در جامعـه 

نمی کاهد کـه بـدان ضریـب هـم می دهد. 
بانوان بزرگوار در تأسی به حضرت زینب(س)

نقـش خـود را تازه سـازی و محـرم معرفتی را 

بازسـازی می کنند. ثمـرات ایـن حرکت هم 

نه فقـط در امـروز جامعـه کـه در گسـتره 

فرداهای تربیتی انسـان هم اثرگذار خواهد 

بـود. مـادران و همـسران، همان هـا کـه 

دامنشـان مسـیر معـراج اسـت، از تهدیـد 

کرونا بـه فرصت با هـم بودن و برای حسـین 

اباعبـدا...  معرفتـی  بـر سـفره  و  بـودن 

نشسـتن، می رسـند و خانواده خود را هم به 

خـود  اینـان  می رسـانند.  فـراز  ایـن 

قیمتی تریـن ظرفیت های جامعـه دینی اند 

کـه ارزش افـزای جامعـه نیـز می شـوند. بـه 

باور هـای  تـا  بیاوریـم  ایـمان  نقششـان 

حسینی ما را پشتوانه ای همیشگی باشند.

زنان کربلا؛ پیام آوران عرصه فرهنگ

     همه اجتماعات انســانی، بــه فراخور ماهیــت و موقعیتی که 

دارند، برای برجسته  ســاختن اخلاق انســانی به گذشته خود 

رجوع می کنند، و کربلا برای ما جایی است که همه آن  چیزی را که برای 

قوام یک جامعه به آن نیاز است می توانیم در آن دریابیم. واقعه کربلا برای 

ما تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه اتفاقی است که هرسال آن را 

به یاد می آوریم تا آزادگی، ظلم ســتیزی و حق طلبــی را از خاطر 

نبریم و حضور زنــان و مردان فداکاری را که تــا پای جان برای 

دفاع از باورها و آرمان هایشــان ایستادند و مبارزه کردند پاس 

بداریم. صحنه کربلا نه تنها عرصــه نقش آفرینی مردان خدا 

بلکه آوردگاهی است که در آن زنان همپای مردان و در برخی 

عرصه ها حتی جلوتر از آن ها حضور داشــتند و الگویی فراتر از 

زمان و مکان تاریخی کربلا را برای همه ما به یادگار گذاشتند.

زنان پیام عاشورا را ماندگار کردند

زنان در جوامع اســلامی، نقش  و جایگاهی نســبتا تعریف شــده دارند: 

حضور در خانه، تربیــت و پرورش فرزنــدان و ایفــای نقش های محدود 

اجتماعی که به مشــارکت در عرصه های گوناگون آموزشــی و خدماتی 

مربوط می شــود. اما زنان حاضر در کربلا، به نوعی گسترش دهنده این 

نقش و جایگاه هســتند. آن ها وظایف خود را به عنوان مادر، زن و خواهر 

در عرصــه ای کلان تر به نمایش گذاشــتند و از عهده ایفــای آن نقش ها 

به خوبی برآمدند. حتی والاتر از آن، زبان گویای تاریخ شدند و با سخنوری 

و حق طلبی، پیام عاشــورا را برای همیشــه در تاریخ ماندگار ســاختند. 

شاید بتوان ادعا کرد فرهنگ و عرصه های فرهنگی در یک جامعه، فضای 

مناسبی برای فعالیت زنان است زیرا آن ها از یک  سو ارزش ها و باورهای 

فرهنگی را به فرزندانشــان منتقل می کنند و از سوی دیگر، می توانند با 

تأیید و تداوم آن ها به پایایی فرهنگــی و ماندگاری ارزش های اجتماعی 

یاری رسانند.

زنان در تلخ کامی های اجتماعی بار نوسازی  را برعهده دارند

علاوه بر این، جنــس فعالیت های زنــان، چه در عرصه هــای هنری چه 

غیر آن، بسیار به روحیه زنان نزدیک اســت و از زمان های بسیار دور امور 

مربوط به فرهنگ و هنر به زنان سپرده شده است. بخشی از حوزه فرهنگ 

را تقویت روحیه اجتماعی، ایســتادگی در برابر دشواری ها و مرارت ها و 

هم چنین حفظ کنشگری اجتماعی در شرایط سخت به خود اختصاص 

می دهد. از این منظر، زنــان در زمان تلخ کامی ها و تحولات سیاســی و 

اجتماعی، می توانند بار نوسازی ها و رفع ناامیدی ها دوران پس از جنگ 

و درگیری را بر عهده گیرند. این نقشــی اســت که زنان در همه جنگ ها 

در سراسر جهان، هم چنین در ایران به ویژه دوران ۸ سال جنگ تحمیلی 

ایران و عراق ایفا کرده اند و ما آن را مشاهده کرده ایم. اکنون که وضعیت 

بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی جامعه با چالش های بسیار 

روبه روست، می توان از ظرفیت فرهنگی زنان بهره گرفت. آن ها را دعوت 

کرد به بالابردن روحیه اجتماعی و وظیفه دشوار دمیدن روح امیدواری و 

خوش بینی به آینده را به آن ها محول کرد. شــاید این بزرگ ترین درسی 

باشد که عاشورا و کربلا برای ما زنان داشته باشد.

وظیفه زن مسلمان  استمرار فرهنگ عاشوراست

در حقیقت واقعه کربلا تنها یک روایت محزون از ایستادگی زنان، صبوری 

یک خواهر و اســتقامت یک مادر نیســت، بلکه خود پیام آور ارزشمندی 

اســت که زنان را در عرصه فرهنگی جلــودار مردان نشــان می دهد. ما 

هرسال برای رخدادی ســوگواری می کنیم که خود حاوی پیام فرهنگی 

مترقی و متمدنانه ای است که از چشم انســان امروز پنهان مانده است. 

ما در واقعه کربــلا جز کلام زینب و ســخنان روشــنگرانه او چیز دیگری 

نمی بینیم، ســخن و کلماتی که از درون وجود صبور و مقاوم یک زن در 

تحمل سخت ترین مصیبت ها تراویده و راز ماندگاری کربلا را در وجودش 

پنهان ساخته اســت. آری، زینب(س) بیش از آنکه خواهری باشد سوگوار 

داغ عزیزان خانواده اش، زنی اســت که مسئولیت فرهنگی یک دوران را 

بر دوش گرفته و به بهترین صورت از عهده آن برآمده است. امروز وظیفه 

زن مســلمان تداوم این جلوداری فرهنگی اســت. زمانی که روح و روان 

مردان خســته از تحمل دشــواری ها و ســختی های چالش های کنونی 

است، این زنان هستند که می توانند با کلمات روح افزا و حضور مؤثرشان 

در عرصه های اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی، زینب وار عمل کنند و به 

تقویت روحیه اجتماعی بپردازند.

دکتر محدثه جزایی
دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

 آفاق  

 غلامرضا بنی اسدی 
روزنامه نگار

۲ پرتو  

۲شنبـــــه
۱ شهریور  ۱۴۰۰

۲۳ محرم ۱۴۴۲ شماره ۳۴۶۱
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تنگناهای ضد حقوق بشری  برای زنان مسلمان در  غرب

چهره  های پوشیده، روایت های متفاوت
 «یاســمین باکار» زنی بیست وشش ســاله و معلم جایگزین دوره 

متوسطه در مدرسه ای در لستر است. باکار یک مسلمان محجبه 

است که از چهارده سالگی تصمیم گرفت ار نقاب استفاده کند. این تصمیم 

او از لحاظ دینی اهمیت بسیاری برای او داشت اما به لحاظ اجتماعی سبب 

می شد اغلب در مکان های عمومی معذب شود و آماج حمله های دیگران 

قرار گیرد.

این دست حمله ها در سال ۲۰۱۸ و پس از بیانات نخست وزیر فعلی بریتانیا، 

بوریس جانسن، شدت نیز یافت. او به زنانی که برقع یا نقاب به چهره داشتند 

توهین کرد. مقاله ای به تنهایی سبب افزایش ۳۷۵ درصدی در رخدادهای 

اسلام هراسانه شد. در بازه سه هفته ای پس از انتشار این مقاله، در ۴۲ درصد 

از رخدادهای غیراینترنتی، اشاره مستقیم به بوریس جانسن و گفته های 

او در این مقاله مشاهده شد، که شامل مواردی همچون خطاب قراردادن 

زنان نقاب دار و برقع پوش شد.

ســاندرا جیمز، اهل لندن، که در ســال ۲۰۰۶ به اســلام گراییــد و از آن 

زمان تاکنون نقاب را به عنوان پوشــش خود برگزیده اســت، در مصاحبه 

با ایندیپندنت چنیــن می گوید: «او (بوریس جانســن) به نژادپرســتی و 

اسلام هراسی مشروعیت بخشید.» او درباره تجربه های منفی خود در این 

زمینه می گوید: «بیشــتر تجربه های ناخوشــایند من در زمان خریدکردن 

اتفاق افتاده است. ناسزا شنیده ام، به من گفته شد به کشور خودم برگردم، 

بارها مرا «داعشی» یا «تروریســت» صدا زده اند.» او حتی به یاد می آورد که 

یک بار زمانی که باردار بوده است در فروشــگاه تسکو یک چرخ خرید را به 

سمتش پرت کرده اند.

زنان مسلمان به واسطه استفاده از نقاب، حجاب، برقع، روسری یا هر گونه 

پوشش صورت، به راحتی قابل تشخیص اند و بسیاری از آنان با پیامدهای 

این امر کاملا آشنا هستند. بین ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، قربانیان ۴۷

درصد از جنایت های نفرت محور  مذهبی صورت گرفته در بریتانیا مسلمانان 

بودند و نزدیک به ۸۰ درصد این موارد، زنان مســلمانی بودند که به ســبب 

پوشش خود آشکارا تشخیص داده می شدند.

در ســال ۲۰۱۹، با آغــاز همه گیری جهانــی کووید  ۱۹ و لزوم اســتفاده از 

ماسک و سایر پوشش های مشابه برای پیش گیری از ابتلا به این بیماری، 

وضعیت زنان محجبه مسلمان به عنوان تنها اقلیتی که پوششی بر صورت 

داشتند تغییر کرد. از تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۲۰، بوریس جانسن (همان 

سیاست مداری که با بیاناتش موجب خیزش موج احساسات ضداسلامی 

در سال ۲۰۱۸ شده بود) استفاده از پوشش صورت در وسایل نقلیه عمومی 

را برای همه مردم اجباری اعلام کرد. او هم چنین مردم را به استفاده از 

این پوشش ها در سایر مکان هایی که فاصله گذاری اجتماعی سخت 

بود، مثل فروشگاه ها یا سوپرمارکت ها، تشویق کرد.

اگرچه در این مورد، نیتی که پشت استفاده از این پوشش صورت قرار دارد 

متفاوت اســت، حاصل ظاهری آن تفاوتی با موارد پیشین ندارد: حالا یک 

ملت ملزم به استفاده از پوششی شده است که مشابه پوشش اقلیتی است 

که به طور تاریخی برای استفاده از آن مورد تمسخر قرار می گرفت.

بسیاری از استدلال هایی که در یک دهه گذشته ضد پوشش صورت زنان 

مسلمان در مکان های عمومی مطرح می شدند، بر این مبنا بودند که زنان در 

صورت استفاده از این پوشش، نمی توان عضوی از یک جامعه پویا و کارآمد 

بود. فردی که صورت خود را پوشانده است نمی تواند با شما صحبت کند، 

نمی تواند توسط مراجع ذی صلاح شناسایی و تعیین هویت شود، یا اینکه 

قابل رؤیت نبــودن چهره افراد به طور کامل ممکن اســت خطرات امنیتی 

به وجود آورد (به ویــژه در مکان هایی مانند فرودگاه ها، هواپیماها و ســایر 

وســایل حمل ونقل عمومی که پیش از این، مراکز اصلی بروز احساســات 

ضداســلامی بودند و حالا کانون های اصلی اســتفاده از ماسک و پوشش 

صورت هستند).

باکار می گوید همه این ها نشان می دهد مســئله اصلی هرگز یک مسئله 

لجستیکی نبوده، بلکه دلیل اصلی اسلام هراسی بوده است: «این قوانین 

تازه  اعمال شــده از تعصب های پیشــین پرده برمی دارند. مســئله اصلی 

هیچ وقت نقض پروتکل های امنیتی یا تعیین هویت، یا حتی اینکه حجاب 

مانعی برای برقراری ارتباط در جامعه باشــد نبوده اســت. مسئله همیشه 

این بوده است که روبنده از مظاهر اسلام است، اینکه مردم فکر می کردند 

پوشش صورت نماینده افکار واپس گرایانه است.»

جیمز نیز با او در این مورد هم عقیده اســت: «اســتفاده از نقاب سابقه ای 

بد دارد، زیرا هر زمان که هــر اتفاق بدی می افتاد، بــرای نمونه حادثه ای 

تروریســتی یا افراط گرایانه، تصویری از یک زن با صورتی پوشــیده اولین 

چیزی بود که در رسانه های غرب  دیده می شد.»

این زنان می گویند اگرچه معلوم نیست استفاده از ماسک تا چه زمانی در 

بریتانیا یا سایر کشورهای اروپایی اجباری باشد، آنچه دیگر واضح است این 

است که دیگر سیاســت مداران یا عموم مردم نخواهند توانست ادعا کنند 

استفاده از هر گونه پوشش صورت، به خودی خود، می تواند خطری برای 

امنیت عمومی محسوب شود. این شاید آغازی باشد برای تمرین برابری در 

همه سطوح و برای همه افراد، حتی اگر آن افراد در اقلیت باشند یا عقایدی 

مغایر با جریان اصلی حاکم بر جامعه داشته باشند.

منبع: ایندیپندنت

https://www.independent.co.uk/life-style/face-covering-mask-racism-muslim-

hate-crime-niqab-burqa-a9587476.html
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آخرین روز سبز

حوالی اذان ظهر اســت و امروز آخرین روز کاری 

ایــن کارگاه. تــک و تــوک روسری و کاورهــای 

ســبز روی چرخ ها باقی مانده اســت تــا دوخت 

لباس های شــیرخوارگان امســال نیز بــه پایان  

برسد. دورتادور کارگاه، چرخ های خیاطی سفید 

رنگی قرار گرفته است. ســمت دیگری از کارگاه 

میز مستطیل شــکل بزرگــی قرار گرفته اســت و 

آنجا پارچه های ســبز دوخته شــده روی هم سوار 

می شــوند. هر کسی مشــغول کاری است. یکی 

دو نفر هنوز پای چرخ هستند. دیگری همان طور 

که تســبیح را در دســت می چرخانــد کاورهای 

ســبز را مرتب می کند. یــک نفر مســجد را جارو 

می زنــد تا بــرای بســته بندی آماده باشــد و ... . 

بانوانی که اینجا داوطلبانه مشغول کار هستند، 

می داننــد که حــضرت علی  اصغر(ع) دســت های 

کوچکی دارد، اما گره های بزرگی را باز می کند. 

به همین دلیــل، هرکــدام با نیتــی پا بــه اینجا 

می گذارند.

از هیچ یــک از خانم هایــی که وارد طبقــه پایین 

مسجد می شــود، ســؤالی نمی پرســند که برای 

چه به اینجا آمده  اند زیرا می دانند که هر کســی 

حاجتــی در دل دارد و کار هــم مردمــی و دلــی 

است. ملاک ســنی برای انجام کار وجود ندارد. 

از بچه  شش ســاله گرفته که در کار کمک دســت 

مادرانشــان هســتند تا زنان ســال خورده ای که 

با کمــردرد و بیماری هــای دیگر  نذر خــود را ادا 

می کننــد. صدای مداحــی در این فضــای پر از 

معنویت پیچیده اســت. این بانوان همان قدر که 

اهل کار گروهی هســتند، گاهی در گوشه و کنار 

این فضا، درست همان لحظه ای که دارند پارچه 

سبزی را می دوزند و بسته بندی می کنند، با خود 

خلوت می کنند، اشــک های مانده در گلویشان 

را راهی گونه هایشــان می کنند تا دلشان سبک 

شود و زیر لب حاجت خود را از صاحب این مراسم 

بخواهند.

مسئولیت کار با همه داوطلبان است

کار به واســطه دل بستگی اســت و هیچ کس هم 

دنبال پســت و مقام نمی گردد. به همین دلیل، 

قدری طول می کشــد تا میان پرس وجوها متوجه 

بشــویم مســئول کارگاه کیســت. بانــو ملاک ۵

سالی می شود که مســئول کارگاه دوخت لباس 

شیرخوارگان در مشهد اســت و به گفته خودش، 

هرســال چندین مــاه قبل از مــاه محــرم، تلفن 

  باید از کوچه پس کوچه های منتهی به حرم مطهر رضوی که دیگر بسیاری از خانه های آن متروکه شده است عبور کنیم تا به مسجد 

صدیقی ها برسیم، همان جایی که هر سال از یک یا ۲ ماه مانده به ماه محرم، شور حسینی در آن برپاست. طبقه پایین این مسجد، همان 

جایی است که گره های بزرگی به واسطه آن گشوده شده است. تا چشم کار می کند، پارچه های سبز روی میز و پای چرخ های خیاطی آماده 

دوخت است. هر سال، در این فضا برای نوزادان به یاد حضرت علی اصغر(ع)، نوزاد شش ماهه ای که به جای آب، تیر سه شاخه،  عمری 

عاشقانش را داغ دار کرد لباس سبز می دوزند. دوخت لباس شیرخوارگان حدود ۵ سالی می شود که در مشهد شروع شده است و هرسال 

تعداد زیادی از حاجتمندان برای خدمت یا ادای نذر خود به اینجا می آمدند. اما حالا ۲ سالی می شود که به دلیل گسترش ویروس کرونا، 

این مراسم نیز درگیرغربت شده است و با تعداد خیلی کمتری کار را پیش می برند. هرسال در ماه محرم، علاوه بر اینکه شهر سیاه پوش 

می شود، عاشقان اهل بیت(ع) نیز لباس مشکی بر تن می کنند تا سوگ عاشورا را نه تنها در دل بلکه در منظر جامعه نیز زنده نگه دارند. 

همایش شیرخوارگان حسینی نیز هرسال با هدف ترویج دکترین مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) و تکامل حیات شیعه از کربلا تا امروز، براساس  

آمار، در ۲۵۰۰ جای ایران و ۲۳۰ منطقه در ۵ قاره جهان با حضور عاشقان امام حسین(ع) برگزار می شود. این در حالی است که برای رعایت دستورهای 

بهداشتی در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، داوود منافی پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع)، اعلام کرده است در سال جاری، آیین 

شیرخوارگان حسینی به صورت مجازی و نمادین برگزار شد.

  باید از کوچه پس کوچه های منتهی به حرم مطهر رضوی که دیگر بسیاری از خانه های آن متروکه شده است عبور کنیم تا به مسجد 

صدیقی ها برسیم، همان جایی که هر سال از یک یا 

جایی است که گره های بزرگی به واسطه آن گشوده شده است. تا چشم کار می کند، پارچه های سبز روی میز و پای چرخ های خیاطی آماده 

دوخت است. هر سال، در این فضا برای نوزادان به یاد حضرت علی اصغر(ع)، نوزاد شش ماهه ای که به جای آب، تیر سه شاخه،  عمری 

می شود، عاشقان اهل بیت(ع) نیز لباس مشکی بر تن می کنند تا سوگ عاشورا را نه تنها در دل بلکه در منظر جامعه نیز زنده نگه دارند. 

همایش شیرخوارگان حسینی نیز هرسال با هدف ترویج دکترین مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) و تکامل حیات شیعه از کربلا تا امروز، براساس  
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همراهش مــدام زنگ می خــورد و بانوان مشــتاق می پرســند کــه دوخت 

لباس ها از کی شروع می شــود تا خودشــان را به این کار خیر برسانند. «۲

سالی می شود که به دلیل شــیوع کرونا، اینجا تعداد کمتری مشغول به کار 

می شوند و نمی توانیم فراخوان بدهیم. سال های گذشته، اینجا خیلی شلوغ 

بود و به اصطلاح جای ســوزن انداختن نبود. هرســال تا ۴۵۰ نفر برای کار 

متقاضی داشتیم.»

ملاک معتقد است نام شیرخوارگان روی این کارگاه است. به همین دلیل، 

بیشتر بانوانی که سال هاست چشم انتظار هستند تا به قولی دامنشان سبز 

شــود و صاحب فرزند شــوند، سر از اینجا درمی آورند، نذر می کنند و حتی 

حاجت می گیرنــد. «ابتدا در قســمت کبوترانه حرم مطهــر رضوی کارهای 

داوطلبانه انجام می دادم و از سال ۹۶ در این کارگاه فعالیت می کنم. علاوه 

بر اینکه مشهدی ها برای خدمت به اینجا می آیند، حتی افرادی داریم که از 

شهرستان ها یا شهرهای دیگری برای این کار می آیند. یک یا ۲ سال خدام 

مســاجد نیز با ما همکاری می کردند، اما آن قدر متقاضی مردمی زیاد است 

که دیگر کار به همکاری سایر نهادها نمی رسد.»

نورسیده ای پس از ۱۱ سال انتظار

ملاک به یاد می آورد که یک مرتبه بانویی به این کارگاه می آید و همین طور 

که از پله ها پایین می آمده، اشک می ریخته  اســت. او یک نخ سبز به عنوان 

تبرکی برای زنــی می برد که بعــد از ۱۱ ســال از زندگی مشــترکش، هنوز 

فرزندی نصیبشان نشــده اســت. بعد از آن، در عرض ۲ ماه باردار می شود. 

«اینجا هرکســی حاجتی دارد. از بیماری ســخت گرفته تا خانه داری و پیدا 

کردن عروس و داماد و ... . سال های پیش، حجم کار هم بالا بود. سه شیفت 

کار می کردیم و تا ۷۰ هزار لباس می دوختیم، اما امسال حجم کار به شدت 

کاهش پیدا کرده است و حدود ۱۲ هزار لباس تولید کرده ایم.»

او معتقد است خیر و برکتی که در زندگی اش جاری است از همین کار است. 

به گفته ملاک، گاهــی افراد می خواهند در هزینه های این مراســم شریک 

شــوند. گاهی پارچه می خرند و ما عــلاوه بر پارچه هــای کارگاه، 

آن هــا را هم می دوزیــم یا بعضــی از افراد هزینــه تهیه غذا 

برای بانوانی که در اینجــا کار می کنند را می پردازند. 

«هر بار کــه طاقه  پارچــه را می خواهیم بــاز کنیم، 

برای تک تک آدم هایی نیز که اینجا نیســتند دعا 

می کنیم. در بســته بندی پارچه هــا، کاغذی را 

قرار می دهیم که نذرنامه در آن نوشــته شــده 

است. در سال های گذشته، نذرنامه را به چند 

زبان ترجمه کردیم و به آلمان ، مالزی، اتریش 

و ... لباس فرستادیم.»

خیاطی پسربچه هفت ساله برای شیرخوارگان

ملاک در این ســال ها خاطــرات معنوی زیادی 

را در ذهن خــود ثبت کرده اســت، امــا بعضی از 

این خاطرات در ذهنش پررنگ تر اســت. «به یاد دارم 

که خانمی در یــک کارگاه تولیدی خیاطــی کار می کرد. 

به همین دلیل باوجود میل باطنی اش، نمی توانست در اینجا کار 

کند. اما پسرش، محمدحسین که از کودکی کنار دست مادر خیاطی را یاد 

گرفته بود، ۷ سال داشــت و هرروز در کارگاه پشت چرخ می نشست. خیلی 

دقیق برایمان لباس شــیرخوارگان را می دوخت. به این ترتیب، او و مادرش 

هم در این کار خیر سهیم شدند. خانم سال خورده  دیگری که ۲ سالی است 

به دلیل کرونا نمی توانــد به کارگاه بیاید، در ســال های گذشــته، با اینکه 

دیسک کمر داشــت و نباید خیاطی می کرد، از صبح که به کارگاه می آمد، 

پشت چرخ می نشست و حتی برای ناهار یا استراحت هم از پای دستگاه بلند 

نمی شد. تاکنون بانوان زیادی گذرشان به دلایل مختلفی مانند استراحت 

یا ... به این مسجد افتاده است و وقتی این حال و هوا را حس کرده اند دیگر 

پاگیر شده اند.»

همراهی از باب القبله تا مسجد صدیقی ها

یکی از بانوان که هنوز پای چرخ است و در حین کار به یکی از دختران جوان 

نیز دوخت را آموزش می دهد تا ســال های بعد، آن ها کار را دســت بگیرند، 

می گوید: «۵ ســالی می شود که با این کارگاه آشنا شــده ام. اولین باری که 

آمدم در حرم (باب القبله) کار می کردم و هنوز هم در این کارگاه در مســجد 

صدیقی ها همکاری می کنم. اینجا نذر کرده بودم برای دخترم شوهر خوب 

و نمازخوانی پیدا بشود که همین طور هم شــد و همیشه از خدا برای خود و 

خانواده ام سلامتی خواسته ام که خدا را شکر تضمین شده است. وقتی نیت 

آدم صاف و درست باشد، حاجت گرفتن ردخور ندارد.»

او جزو سن وسال دارهای این جمع محسوب می شــود و امسال پنجاه ساله 

شده است، اما عشق به ائمه او را پای کار نگه می دارد. «خیاط هستم و هرروز 

سرکار می روم، اما شــاغل بودن و خانه داری باعث نشد که بی خیال دوخت 

لباس شیرخوارگان بشــوم. صبح ها سرکار می روم و بعدازظهرها هر طور که 

بشود خودم را به اینجا می رسانم تا سهم خودم را انجام بدهم.»

مامان گل پرور به نیت دیگران هم لباس می دوزد

مسن ترین عضو جمع اقدس گل پرور اســت که میان همه افراد این کارگاه 

به «مامان گل پرور» معروف است و روزهای هفتادوسه سالگی را می گذراند. 

او ۵ سال است که پایه ثابت این کارگاه شده است. به قول خودش، از زمانی 

که شــوهرش فوت می کند، دیگر در خانــه دل و دماغ ندارد. عــلاوه بر آن، 

دخترش هم راه دور زندگی می کند و چندین ســال است که او را نمی بیند. 

«اولین بار با قســمت کبوترانه در حرم آشنا شــدم و کارهای داوطلبی مانند 

خیاطی و ... را انجــام می دادیم و از این طریق با این کارگاه آشــنا شــدم. 

همیشــه دنبال جایی بودم که آرام و قرار بگیرم که اینجا آرامش پیدا کردم. 

روزهایی که در کارگاه مشــغول به کار هستم، حالم خوب است، اما روزهای 

دیگر تمام وقت در خانه گریه می کنم.»

مامان گل پرور همان طور که صحبت می کند، نگران چند روسری اســت که 

روی چرخش کنار گذاشته است تا هر کدام از آن ها را به نیت چند نفری که به 

او التماس دعا گفته اند بدوزد. «از همان ابتدا که سوزن را نخ می کنم تا زمانی 

که دوخت کار تمام می شــود، در دلم برای آزادی زندانیان، زنانی که فرزند 

ندارند و هر کسی که گرفتاری و مشکلی دارد دعا می کنم. یک مرتبه پسرم 

دچار بیماری سختی شــده بود. همین جا دعا کردم. شفایش را خواستم و 

خوشبختانه خوب شد.»

دعا کنید کربلا قسمتم شود

او هم مانند خیلی از بانوان مســن دیگر، درگیر درد و بیماری است، اما 

معتقد اســت مدتی که در این کارگاه کار می کند، خســتگی و دردی را 

احساس نمی کند، اما زمانی که در خانه اســت مدام پاها و کمرش را چرب 

می کند تــا درد آن تســکین یابد. مامــان گل پرور با این ســن هنوز خودش 

نان آور خانه اســت و از طریق قلاب بافی، خیاطی و بافتنی خرج و برج خانه 

را درمی آورد. دیگر نمی تواند بغضش را پنهــان کند. نگاهش همان طور که 

به گهواره نمادین علی اصغر(ع) در گوشه کارگاه خیره می شود و اشک هایش 

بی امان می ریزد. «خیلی دوست دارم به کربلا بروم، اما هنوز قسمتم نشده 

است. دعا کنید کربلا قسمت من هم بشــود. من اینجا برای عاقبت  بخیری 

همه مردم دعا می کنم.»

از دزفول تا مشهد

ســال های گذشــته، این کارگاه زنان زیادی 

از دیار هــای مختلفی با لهجه هــای دیگر 

به خود می دید که به دلیل کرونا تعطیل 

شد، اما امســال، فروغ خوشبخت، یکی 

از بانوان اهل دزفول که در مشهد خانه 

دارد، کنــار دیگر بانــوان، از برکت این 

کار ســهیم اســت. «۲ ســال پیش بود 

که به زیــارت امام رضا(ع) آمــدم و به طور 

اتفاقی به مسجد صدیقی ها رفتم. متوجه 

شــدم که اینجا کارهــای خیرخواهانه ای 

انجام می شود. من هم از همان روز کمکشان 

می کردم. سال گذشته به دلیل کرونا نتوانستم 

به مشهد بیایم، اما امسال دلم  تاب نیاورد و به مشهد 

آمده ام تا بتوانم بازهم لباس شــیرخوارگان را بســته بندی 

کنم.»

او کارمند بازنشســته  آموزش و پرورش اســت. اولیــن باری که پــا به اینجا 

گذاشت، برای پسر و عروســش دعا می کرد تا خدا به آن ها فرزندی بدهد و 

کام زندگی شان شیرین تر از پیش شــود. همین طور هم شد. «دوست دارم 

در کارهای خیر ســهیم باشــم. حتی در دزفول زمانی که برای مردم ماسک 

می دوختند، کمک می کردم. همه زندگی ما بر مبنای امام حســین(ع) است 

و همیشه وقتی لباس ها را بســته بندی می کنم، از خدا می خواهم برای هر 

کسی بهتر از آن چیزی که می خواهد نصیبش کند.»

اینجا غذا هم نذری است

صدای پیش خوانی اذان ظهر از مسجد به گوش می رسد و بانوان یکی یکی 

وضویشــان را تجدید می کنند تا بعد از اقامه نماز کم کم برای بســته بندی 

لباس ها آماده شــوند. بعد از اقامه نمــاز، برای ناهار ســفره پهن می کنند، 

ناهاری که با هزینه خیران آماده و پخته می شود و به دلیل اینکه غذا نذری 

اســت، طعم متفاوت تری هم دارد. ۲ نفر از بانوانی که می خواهند ســهمی 

در این کار خیر داشــته باشــند، کار پخت و پز را برعهــده گرفته اند. غذاها 

ساده است، از املت گرفته تا میرزاقاسمی، کتلت و ... . هر روز یک نفر بانی 

می شــود که پس از صرف غذا، صلوات برای گره گشــایی از مشکل آن خیر 

می فرستند.

تعدادی از بانوان به عنــوان نیروهای کمکی برای بســته بندی لباس ها به 

مسجد می آیند. سفره های سبز را پهن می کنند. باید روسری میان کاور سبز 

تا شــود و روی آن یک سربند و کاغذی که روی آن نذرنامه نوشته شده است 

قرار بگیرد. هرچند درحین انجام کار، برق قطع می شــود، اما این جماعت 

کسانی نیستند که به این راحتی دســت از کار بکشند. چراغ قوه تلفن های 

همراه خود را روشن می کنند، نور آن را به ســمت سفره ها تنظیم می کنند و 

دوباره مشغول به کار می شــوند. این بانوان در دل تاریکی، پارچه های سبز 

را با دقت تا می زنند و در کاورهای پلاســتیکی می گذارنــد. یک نفر از آن ها 

می گوید: «انگار شام غریبان حسین(ع) است.»

از هیچ یک از خانم هایی که وارد 
طبقه پایین مسجد می شود، 

سؤالی نمی پرسند که برای چه به 
اینجا آمده  اند زیرا می دانند که هر 
کسی حاجتی در دل دارد و كار هم 

مردمی و دلی است

۵

۲شنبـــــه
۱ شهریور  ۱۴۰۰

۲۳ محرم ۱۴۴۲ شماره ۳۴۶۱

از همان ابتدا که 

سوزن را نخ می کنم 

تا زمانی که دوخت 

کار تمام می شود، 

در دلم برای آزادی 

زندانیان، زنانی که 

فرزند ندارند و هر 

کسی که گرفتاری 

و مشکلی دارد 

دعا می کنم. یک 

مرتبه پسرم دچار 

بیماری سختی 

شده بود. همین جا 

دعا کردم. شفایش 

را خواستم و 

خوشبختانه خوب 

شد



زینب هنرمندی بود که عاشورا را زنده نگه داشت

در هنر عاشورایی، رنگ ســیاه و قرمز بیشتر دیده می شــود؛ قرمز نماد خون 

پاک ۷۲ لاله دشــت کربلاســت و ســیاه نماد غــم آســمانیان و زمینیان در 

عزای سالار شــهیدان و یاران باوفای اوست. هنر عاشــورایی ۲بخش دارد؛ 

یکی صحنه نبرد مظلومانه امام حســین(ع) و یارانش و شــهادت مظلومانه آن 

بزرگواران که به تعداد ۷۲تن می شود موضوع برگزید؛ از شهادت شیرخواره 
رباب تا شــور رزم نوجــوان کربــلا حضرت قاســم(ع)، از جوانــی علی اکبر(ع)

تاجوانمردی حضرت عباس(ع)؛ آری، هر شــهید یک موضــوع ناب برای هنر 

عاشــورایی اســت؛ اما بخش دیگر، حال وهوایی دیگــر دارد و مربوط به بعد 

از عصر عاشوراســت؛ بعد از خاموش شــدن رزم دلیران کربلا، غروب یخ زده 

تک تک بازماندگان، مظلومیت زنان و کودکان، تنهایی ژرف پس از فراق یار، 

قصه رنج سفر و ظلم؛ این بخش گاه از زبان حضرت زینب(س) است، گاه از دل 

تنگ رباب برای فرزندش، گاه از چشم خون رقیه است در بی تابی برای پدر 

و گاه از گم شدن طفلان مسلم. هنر عاشورایی در این بخش یک زمزمه بلند 

است به نام «بعد تو...، بعد از تو حسین جان...، بعد از تو علی اصغرم... و بعد 

از تو بر ما چه می گذرد عموجان ابوالفضل، بعد از تو...» در این بخش علاوه 

بر سوژه های انسانی، گاه از اســب امام حسین(ع) نیز یاد می شود و این اسب 

شاید تنها لکه سفید هنر عاشورایی باشد؛ اسب سفیدی که جراحت جسمش 

درخشش آسمانی اش را در چشم بارتاب می دهد. 

زنان عکاس، سند تاریخی عاشورا را روایت کرده اند 

هنر عاشــورایی را می توان در شــاخه های گوناگون هــنری در زندگی زنان 

جلوه گر دید؛ فقط باید دید میل هنرمند به کدامین هنر و نبوغش در کدامین 

شاخه هنری پررنگ تر است؛ اگر تئاتر و نمایش را می پسندد، هنر عاشورایی 

را در قــاب بــزرگ تعزیه نمایان می ســازد؛ اگر دســتی به قلــم و رنگ دارد، 

می تواند نقاشــی یا نگارگری را برگزیند؛ اگر هنر عکاســی را یاد دارد، از لنز 

دوربینش آیین عزاداری مردمان این دیار را نمایش می دهد؛ عکس هایی که 

یکی از بزرگ ترین ســندهای تاریخ برای ماندگاری هنر عاشورایی هستند. 

اگر کسی هنر کوفته گری را می داند، دست به طراحی بر فولاد ستبر می برد 

و آن را بر دل کوره می نهد تا سرخ شــود و بر ســندان می گذارد و بر آن پتک 

می کوبد و در نهایت عَلَم می سازد و پرندگان فلزی را روی آن سوار می کند.

زن هنرمند با اشک روی ماسه دست می کشد 

 البته بسیار هنر دیگر را می شود به عاشورای حسینی پیوند داد تا غم دل از 

این مصیبت نمایان شود؛ از جمله هنرهای زرکوبی، فیروزه کوبی و...؛ در این 

هنرها همیشه تصویر و شمایل انسانی ملاک عاشــورایی بودن نیست، بلکه 

نام زیبای حســین(ع) و یارانش خود یکی از جلوه های آشــکار این هنرنمایی 

است. خوش نویسی که دست به قلم نی می برد و بر مرکب می زند و می نویسد 

«یا اباعبدا...(ع)» یــا ابیاتی را در وصف امام حســین(ع) بــر دل کاغذ ابروباد 

می نویسد نیز یکی از جلوه های فراوان هنر عاشورایی را عرضه می کند.

اما چرا زنــان باید در هنر عاشــورایی نقش داشــته باشــند؟ بار غــم اینان 

ســنگین تر از مردان هنرمند اســت؛ آن یکی مرد اســت و دلیــری سردارش 

امام حســین(ع) را می داند و مردانگی حر را می فهمد، اما این یکی زن است 

و زنانگی بازماندگان کربلا را می شناســد، غم هجران برادر را با دل مهربان 

زنانه اش بر دل حک می کنــد، داغ فرزند را آهی عمیق می کشــد و می داند 

شیون برای او را چگونه نمایان سازد، سیاه پوش شــدن و راز نجابت را خوب 

می داند و صبر زینــب(س) را از سرو بهــتر به یاد دارد. زن هنرمند عاشــورایی 

خــود را در صحنه عصر عاشــورا می بیند و خاک بر سروروی خــود می ریزد و 

با شن نقاشی شــنی عصر عاشــورا را به تصویر می کشــد. گاه از سوز دل بر 

تاروپود پارچه ســیاه، نقش «یا حســین(ع) شــهید» را با دوخت هایی به رنگ 

قرمز، سوزن دوزی می کند و گاه بر دل پرده ایی مشکی، نقش علم را با عبارت 

«علمدار نیامد» چاپ می کند تا سیاه کنند در و دیوار شهر را، تا همه بدانند 

«این حسین(ع) کیست که عالم همه دیوانه اوست!»

  با ورود اسلام به پهنه جغرافیایی ایران، فرهنگ ایرانی نیز با عطر خوش محمدی عجین شد و رفته رفته فرهنگ ایرانی اسلامی از دل زندگی 

مردمان ایرانی پدیدار گشت. ساخت مسجد و زیارتگاه، هنری خاص خود می طلبید که با ملکوت مرتبط شود و در خود عروج را داشته باشد 

و تصاویری از زندگی آن جهان و سعادت اخروی را نمایان کند؛ این چنین هنرمندانی با ذوق و بینش اسلامی، هنری اسلامی را خلق کردند. 

هنر اسلامی از طبیعت الهام می گیرد و از آن بالاتر می رود و حالتی سمبولیک یا نمادین می گیرد. شاخه ای از هنر اسلامی را هنر 

عاشورایی می توان در نظر گرفت؛ آنجا که دل عاشقان امام حسین(ع) و یارانش چنان می جوشد که آب از دیده جاری می شود و به ناگاه 

گرایش به آفرینش هنری درخور فرزندان حضرت زهرا(س) در وجود شعله ور می شود. در هنر عاشورایی، زنان نقش ارزنده ای دارند؛ آنان که 

به بازآفرینی و نگه داری این هنر نسل به نسل کمک کردند. دست دوز های به یادگارمانده زیادی هستند که یاد و خاطره عاشورا را توسط زنان 

به رخ می کشند.

  با ورود اسلام به پهنه جغرافیایی ایران، فرهنگ ایرانی نیز با عطر خوش محمدی عجین شد و رفته رفته فرهنگ ایرانی اسلامی از دل زندگی 

مردمان ایرانی پدیدار گشت. ساخت مسجد و زیارتگاه، هنری خاص خود می طلبید که با ملکوت مرتبط شود و در خود عروج را داشته باشد 

و تصاویری از زندگی آن جهان و سعادت اخروی را نمایان کند؛ این چنین هنرمندانی با ذوق و بینش اسلامی، هنری اسلامی را خلق کردند. 

هنر اسلامی از طبیعت الهام می گیرد و از آن بالاتر می رود و حالتی سمبولیک یا نمادین می گیرد. شاخه ای از هنر اسلامی را هنر 

به رخ می کشند.

نفیسه زمانی 

کارشناس ارشد 

پژوهش هنر

نگاهی کوتاه به نقش زنان در هنر عاشورایی 

عاشقی نور و رنگ

۶
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اما این یکی زن 

است و زنانگی 

بازماندگان کربلا 

را می شناسد، 

غم هجران برادر 

را با دل مهربان 

زنانه اش بر دل 

حک می کند، 

داغ فرزند را آهی 

عمیق می کشد 

و می داند شیون 

برای او را چگونه 

نمایان سازد، 

سیاه پوش شدن و 

راز نجابت را خوب 

می داند و صبر 

زینب(س) را از سرو 

بهتر به یاد دارد



هم مشک را 
هم دست را 

دور از علم انداختند
زهرا حســین زاده متولد ۲۱ بهمن ۱۳۵۸ در شهرســتان لعل و سرجنگل از 

توابع ولایت غور افغانســتان اســت و اکنون سال هاست ساکن مشهد 

اســت. او کارشناســی ارشــد فلســفه و کلام دارد و در این سال ها 

در فضای شــعر مشــهد حضور پررنگ و تأثیرگذاری داشته است. 

عضویــت در تحریریه فصلنامه هــای خط ســوم، در دری، ادبیات 

معاصر، دانشــگاه هزاره و ... بخشــی از فعالیت های مستمر ادبی 
اوست.  حسین زاده دلداده ائمه اطهار(ع) است و عشق به اهل بیت(ع)

در بسیاری از اشــعارش نمایان اســت چنان که همواره نامش را در بین 

برگزیدگان جشنواره های آیینی و مذهبی شنیده ایم. هم چنین در اشعار این 

شاعر فعال و با ذوق دغدغه های اجتماعی و رنجی را که همواره بر سرزمینش 

رفته  نمایان است و حاصل آن چندین مجموعه درخور توجه است که در در 

این سال ها چاپ کرده است. مجموعه شعر «نامه ای از لاله کوهی»، «پلنگ 

در پرانتز»، «خانه بغض کوچکی است» و «جان پدر کجاستی» از آثار اوست. 

او سال هاســت به تدریس ادبیات مشغول اســت و در حال حاضر مدیریت 

جلسه شعر مؤسسه فرهنگی در دری را در مشهد برعهده دارد.

سنگی رها شد در فضا شورش به راه انداختند

وا شد گل پیشانی ات دیگر تو را نشناختند

 طی شد سکوت آب ها هر سو درختان ایستاد

محشر به پا شد موج ها خود را کبوتر ساختند

 چرخید مردی آشنا در پیچ وخم های فرات

هم مشک را هم دست را دور از علم انداختند

 دریاچه افتاد از نفس با جنبش لب های خشک

پیش از غروبت ماهیان در حوضشان جان باختند 

در زیر سقف نقره ای لاهوتیان گشتند خواب

بر زخم هر آیینه ات اسپان سرکش تاختند

 نزدیک تر شد ابرها برقی گلویت را شکافت

در لابه لای نیزه ها خورشید را نشناختند؟

 آتش وزید از هر طرف بانوی باران می دوید

پروانگان تاریخ را در شعله ها پرداختند

نخستین بانوی اسیر ایرانی
خدیجه میرشکار متولد سال ۱۳۳۷ در شهر بستان 
دشت آزادگان، از توابع استان خوزستان، 
است. او در هفتم مهرماه سال ۵۹، یعنی 
تنها چند روز بعد از شروع جنگ تحمیلی، 
اسیر شد و ۲ سال بسیار سخت را در 
زندان های دولت بعثی عراق سپری 
کرد. او اولین زن اسیر ایرانی است که با 
جراحات بسیار، دوران اسارت را گذراند. 
بانو میرشکار ۱۷ سال پیش مشهد را برای 
زندگی انتخاب کرد.  کتاب «تا نیمه راه» 
مجموعه خاطرات شفاهی اوست.

بازخوانی نقش مدیریتی حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا

نهضت زینبی
نهضت خونین و جاودانه کربلا از مهم ترین حوادث تاریخ اسلام به شمار 

می رود. عاشورا نهضتی است که امام حسین(ع) آن را پدیدآورد. اما آنچه 

که باعث شــد عاشــورا به یک نهضت بزرگ و ماندگار تبدیل شود، تنها اتفاقات 

صحــرای کربــلا در روز دهــم محرم نبــود بلکــه ادامه ایــن نهضت، مســیری 

پرفرازونشــیب بود که ادامه دهنده آن با نقش مدیریتی بزرگ زن تاریخ اســلام 

حضرت زینب(س) کامل شــد، مدیری مدبر کــه به مثابه یک جایگاه حســاس و 

راهبردی، دل به دریا زد و با استفاده از مشی و خرد جمعی رشته امور را در دست 

گرفت تا غائله را به نفع اسلام به کرسی بنشاند.

کارشناســان حوزه علم مدیریت معتقدند مدیریت بحران عبارت اســت توانایی 

به کارگیــری تدابیر آگاهانــه و عالمانه برای هــر حادثه یا وضعیتــی که حالتی 

فوق العــاده دارد و قصد دارد جامعه هدف را از حالت تعــادل خارج و آن واقعه را 

از مســیر اصلی خود منحرف کند. قیام خونین امام(ع) در ظهر روز دهم به وقوع 

پیوسته و  نفس جهاد در راه خدا شکل گرفته اســت. از یک مرحله به بعد، دیگر 

ذهن جامعه اســلامی نیازمند تزریق آگاهی اســت تا مســیر حق علیه باطل به 

فرماندهی امام حسین(ع) از مسیر اصلی خود منحرف نشود. زمام این امور را باید 

کسی در دست بگیرد که هم مدیر است و هم مدبر، هم داناست و هم واقف. اتفاقا 

با مرور تاریخ اسلام درمی یابیم که در همه روزهای مهم تاریخ اسلام، همیشه در 

حساس ترین و کلیدی ترین مقاطع تاریخی، زنان مسلمان نقش آفرین بوده اند.

اگر جامعه اسلامی را در عصر امام حسین(ع) به مثابه یک سازمان در نظر بگیریم 

و امام(ع) را راهبر و رهبر و فرمانده این ســازمان، با وقوع قیام عاشــورا ســازمان 

به هدف راهبردی خود رسیده اســت اما این تنها یک بعد ماجراست. روی دیگر 

سکه فرمانده بعدی است که قرار است سازمان را در مسیر هدف به ثمر نشانده، 

هدایت، راهنمایی و ماندگار کند. برای به دست گرفتن سررشته امور، چه کسی 

بهتر و گزیده تر از زینب(س) که در تکون شخصیتش، عامل وراثت، تربیت و محیط 

و خانواده نقش بنیادین داشته اند.

در پی واقعه دردناک کربلا، حضرت زینب(ع) مسئولیت سنگینی را عهده دار شد 

زیرا امام حسین(ع) پدیدآورنده نهضت بود و حالا ادامه دهنده آن خواهرش حضرت 

زینب(س) است. نهضت عاشورا با شهادت امام(ع) به فرجام و هدف پایانی نرسید، 

بلکه هدایت و رهبری آن به دست با کفایت ثلاله خاندان علی(ع) بود. مرحله دوم 

نهضت در دســتان یک زن قرار گرفته اســت. حضرت زینب(س) در واقع، انقلاب 

دیگری آغاز کرد. مرحله دوم نهضت حســینی توســط زینب کبری(س) رهبری و 

هدایت شد.

نقش مدیریتی حضرت زینب(س) پس از عاشــورا، در کنار سرپرستی اسیران و 

حفظ جان امام سجاد(ع) از خطرها، در حقیقت توانست انقلاب حسینی را با 

تحمل زحمات فراوان با تعیین خط مشی درست به پیروزی نهایی برساند. 

خروجی این نگاه مدبرانه هم رســالت وی بود که با صلابت و استواری به 

پایان رسید تا آیین پیامبر(ص) و انقلاب کربلا دستخوش تحریف نشود.

یم
نس

لاله سادات کوثری
روزنامه نگار

 زهرا گریزپا 
کارشناسی ارشد ادبیات  فارسی

پروین  

زهرا حسین زاده

پروانگان تاریخ را در شعله ها پرداختند

زهرا حسین زاده

۷
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پاسخ به پرسش های حقوقی
ســتون  ایــن  در    

بـــــه پرســش های 

حقوقی مخاطبــان عزیز که با 

پیامک یا تلفن ثبت شده باشد 

پاسخ داده می شود. مخاطبان 

گرامی می تواننــد برای اطلاع 

بیشــتر، بــا روابــط عمومــی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 اگر مردی با رضایت همسرش دوباره ازدواج کند، آیا
پرداخت نفقه از او سلب می شود؟

خیر، پرداخت حقوق زوجه (زن) ارتباطی به تعدد 

زوجین ندارد و وظیفه مرد در پرداخت نفقه و دیگر 

حقوق مالی زن ارتباطی بــه تعدد زوجین ندارد 

حتی اگر با رضایت همسر اول باشد. شوهر باید 

نفقه و دیگر حقوق زن را بپردازد.

 من و همسرم چندین جلسه مشاوره رفتیم و تصمیم
گرفتیم جدا شویم اما الان دادگاه باز هم حکم به مشاوره 
داده است. می شود همان جلســات را به حکم قاضی 

پیوست کرد یا مشاوره های خانواده فرق دارند؟

به صورت کلــی برای دادخواســت طــلاق چه 

یکطرفه چــه توافقی ابتــدا باید بــرای رفتن به 

جلسات مشــاوره و دریافت نظر مشــاوره مبنی 

بر سازش کردن یا سازش نکردن ، اقدام کرد، بعد 

به ادامه مراحل رسیدگی می شود. اکنون با توجه 

به ســؤال، اگر این مراحل طی و بعد از آن حکم 

صادر شده است که جلســات مشاوره جدیدی 

شرکت شــود، باید حکم اجرا شود و جلسه های 

مشاوره سابق ارتباطی به حکم جدید ندارد.

 لوله منزل ما نشتی داشــت. دیوار خانه  همسایه
نمدار شد و ما آن لوله را درست کردیم. همین طور دیوار 
منزل همسایه را هم که به اندازه ۵۰ سانتی متر نم دار شده 
بود، تعمیر کردیم. حالا همسایه کل دیوار را که طولش 
۶ متر بود کاغــذ دیواری کرده اســت و به ما می گوید 
هزینه اش را بپردازیم (موج گیری کل دیوار و بتونه کاری 
کل دیوار و کاغذدیواری کل دیوار). می خواستم بدانم 

هزینه مرمت کل دیوار پای ماست؟

مسبب ضرر به اندازه ضرری که وارد کرده است 

باید خسارت بدهد، نه بیشــتر. با توجه به اینکه 

مقــدار ضرر و آســیب وارده به انــدازه ای که در 

سؤال مطرح شــده نبوده اســت، نیازی 

به پرداخــت هزینه کل 

دیوار نیست. پیشنهاد 

می شــود برای گرفتن 

تأمین دلیل و مشخص 

شدن میزان خسارت 

اقــدام شــود تــا در 

صورت بروز مشکل و 

دادخواست مبنی 

بر خسارت، بتوان 

از آن اســتفاده 

کرد.

 ۵ سال پیش خانم برادرم فوت کرده و یک بچه از او
دارد. برادرم دوباره ازدواج کرده و پدر همسرش مطالبه 
مهریه کرده  و خودرو شــخصی اش نیز توقیف شــده 
است. حالا بعد از مدت ها رأی دادگاه به میزان ۲ سکه 
پیش پرداخت و هر ۷ ماه یک سکه نیز صادر شده است. 
با توجه به مشکلات اقتصادی، آیا راهی وجود دارد که 

رأی تغيير کند؟

اگر پرسش عنوان شده بعد از دادخواست اعسار 

است، در این فرض می توان دادخواست تعدیل 

اقســاط را مطرح کرد. در صورت اثبات نداشتن 

توانایی مالی برای پرداخت، رأی پرداخت تعدیل 

پیدا می کند. به عبارتی، متعادل تر می شــود و 

برای پرداخت مدت طولانی تری قرار گذاشــته 

می شود.

نگاهی به کتاب 
«زنان عاشورایی، نقش زنان در نهضت امام حسین(ع)»

ایستادن زنان 
در جای درست تاریخ

هیچ کس نمی تواند نقش زنان را در برهه  های 

مختلف تاریخ اســلام انکار کنــد. در کتاب 

«طبقات» ابن سعد که یکی از معتبرترین منابع اسلامی 

است، فهرستی از این زنان و نقش و اثر آنان آمده است. 

منابع دیگری نیز به این موضوع پرداخته اند اما کتابی 

که به طور اختصاصی درباره این زنان بالأخص در یک 

برهه خاص تاریخی، یعنی وقایع ســال ۶۱ هجری و 

عاشورای حسینی، سخن بگوید بســیار کم است. 

کتابی که به بهانه این ایام به شما معرفی می کنیم 

کتاب «زنان عاشورایی، نقش زنان در نهضت 

امام حســین علیه الســلام» (از عاشــورا تا 

ســقوط امویــان) اســت، اثــری از زهرا 

یزدان پناه قره تپه.

این کتاب بیانی تاریخی روایی از واقعه  

عاشوراســت که با رویکــردی خاص به 

آن نگریسته اســت. شــاید در مقاتل و 

کتاب های مختلف، درباره  امام حســین 

(ع) و یاران ایشــان، و نحوه شهادت ایشان 

خوانده اید ولی در پشت میدان کربلا، و در 

جایی که با نام «خیمه ها» از آن یاد می کنیم، 

زنانی بودند که شــاید بدون آن ها نخل کربلا به 

ثمر نمی رسید.

این زنان که در وسط میدان جنگ و شاهد و ناظر همه حوادث آن روزهای 

غریب بودند، بنای عهدی را استوار ساختند که تندبادهای حوادث روزگار 

و فراز و نشیب های تاریخ قادر به رخنه در آن نیست. از همین رو، اینان نام 

خویش را با حضور، جاودانه کردند.

در این کتاب، مؤلف تلاش کرده با استفاده از منابع معتبر موجود، زندگی نامه 

این زنان و نیز خاندان و نســب آنان را تا حد امکان واکاوی کند و تصویری 

شفاف از این زنان گمنام در تاریخ در اختیار خواننده بگذارد.

در بخشی از کتاب زنان عاشورایی می خوانید:
«سیدبن طاووس می نویسد: سیده ام کلثوم خواهر (پدری) امام حسین(ع)

و زینب کبری(س) اســت که در مصائب کربلا شریک و همراه ایشــان بود و 

همسرش نیز در راه اباعبدا...الحسین(ع) شهید گردیده بود. وی زنی صبور 

و مطیع خدا و امامش بود. بانویی فصیح و بلیغ بود که در کوفه و شام و ... 

سخنرانی کرد. وی بانویی بســیار باحیا و باعفت بود. هنگامی  که اسرا را 

به  همراه سرهای شهدا وارد شهر می کردند، از شمر خواست که از جهتی 

برود و سرها را جلو کاروان اسرا ببرد که مردم ایشــان را کمتر نگاه کنند.  از 

سال وفات و محل دفن ایشان اطلاعات دقیقی در دست نیست. لیکن در 
باب الصغیر شام (سوریه کنونی) در کنار مرقد سکینه(س) دختر امام حسین(ع)

قبر ام کلثوم، دختر علی(ع) است. محل دفن ام کلثوم زینب کبری(س) مورد 

بررسی قرار گرفت. ام کلثوم کبری نیز که از فاطمه(س) بود در مدینه هنگام 

حیات امام حسن(ع) مجتبی(ع) به همراه فرزندش زیدبن عمر در یک روز از 

دنیا رفته و در بقیع مدفون شد. ام کلثوم مورد نظر که در باب الصغیر است 

می توان به  طور دقیق گفت که این ۲ تن نبوده اند. یعنی باید وی از سایر زنان 

علی(ع) غیر از فاطمه(س) بوده باشد. از میان دختران ۲ ام کلثوم دیگر هستند. 

یکی از آنان نفیسه، همسر عبدا... اصغربن عقیل، و دیگری زینب، همسر 

محمدبن عقیل، بوده است. این مرقد باید متعلق به یکی از این ۲ باشد.

آنچه مسلم است این بانو در حادثه کربلا همراه خواهرش زینب(س) حضور 

داشــته و در بارگاه ابن زیاد و یزید خطبه های غرا و کوبنده ای خوانده و در 

منابع تاریخی نیز ثبت شده است.»

برخی عناوین فهرســت مطالب کتاب بدین شرح اســت: «حضــور زنان 
در حماسه عاشورا»، «علل قیام امام حسین(ع) چه بود؟»، «چرا امام حسین(ع)

زنان و فرزندان را با خود همراه ســاخت؟»، «زنان همراه کاروان عاشورا چه 

کسانی بودند؟»، «زینب کبری(س)، دختر علی بی ابیطالب(ع)» و ... .

شھرزاد الھام یوسفی
 فعال فرهنگی

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

۸

۲شنبـــــه
۱ شهریور  ۱۴۰۰

۲۳ محرم ۱۴۴۲ شماره ۳۴۶۱

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول 

سید هادی فیاضی
سردبیر:

ارژنگ حاتمی
مسئول ضمیمه

حمیده وحیدی

زنان عاشورایی، 
نقش زنان در نهضت امام حسین(ع)

 نویسنده:  زهرا یزدان پناه قره تپه

در جای درست تاریخ

«طبقات» ابن سعد که یکی از معتبرترین منابع اسلامی 

است، فهرستی از این زنان و نقش و اثر آنان آمده است. 

منابع دیگری نیز به این موضوع پرداخته اند اما کتابی 

که به طور اختصاصی درباره این زنان بالأخص در یک 

برهه خاص تاریخی، یعنی وقایع ســال 

عاشورای حسینی، سخن بگوید بســیار کم است. 

کتابی که به بهانه این ایام به شما معرفی می کنیم 

زنان عاشورایی، 


